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امسال، همزمان شــدن هفته دفاع مقدس 
با اربعین حســینی)ع(، اســتعاره‌ای تقویمی از 
پیوند معنایی و عملی دو قطعه از تاریخ اســت. 
هر چند که میان این دو مقطع از زمان )نهضت 
امام حســین)ع( و دفاع مقــدس( حدود هزار و 
400 ســال فاصله است، اما این بار بخشی دیگر 
از جغرافیــای جهان -جایی که مرزهای ایران و 
عراق را تشــکیل می‌دهد- محل تلفیق این دو 

مقطع تاریخی شد.
راوی فتح، ســید شــهیدان اهل قلم، سید 
مرتضــی آوینی یکــی از هنرمندانی بود که در 
نوشته‌ها و آثار خود به ظهور فرهنگ عاشورا در 
دوران دفاع مقدس ‌اشاره کرده بود؛ »قافله عشق 
در سفر تاریخ است و این تفسیری است بر آنچه 
فرموده‌اند: كل یوم عاشــورا و كل ارضٍ كربلا... 
این ســخنی است كه پشت شیطان را می‌لرزاند 
و یاران حق را به فیضان دائم رحمت او امیدوار 
می‌ســازد.« و در جای دیگر »کار عشــق یاران! 
لاجرم کربلایی است. پس دیگر سخن از منصور 
و بایزید و جنید و فلان و بهمان مگو که عشاق 

حقیقی تذکرهًْ الاولیاء را بر خیابان‌های خرمشهر 
و آبادان و سوســنگرد و بردشت‌های پرشقایق 
خوزســتان و برسفیدی برف‌های ارتفاعات بلند 

کردستان با خون می‌نویسند، باخون«
قیام حسینی)ع( منشأ نهضت خمینی)ره(

چند ســال قبل در آمریــکا کتابی با عنوان 
»طرح تفرقه و منزوی کردن دین« منتشر شد. 
بخشی از این کتاب به مصاحبه با مایکل برانت، 
از کارشناسان برجسته سازمان سیا و معاون باب 
وودواردز )از مقامات سابق سیا( اختصاص داشت.

برانت در بخشــی از این مصاحبه، گفته بود: 
»انقلاب سال 1979 ایران ضربه‌ای اساسی به خط‌ 
مشی موردنظر آمریکا برای حاکمیت بر کشورهای 
اسلامی وارد کرد. در سال 1983 کنفرانسی )برای 
بررسی این مسئله( تشکیل شد در این نشست‌ها 
بود که شرکت‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که 
انقلاب ایران فقط نتیجه طبیعی سیاست‌های شاه 
نبود بلکه واقعیت‌های پشــت پرده دیگری نیز 
مطرح است که همان جایگاه مرجعیت شیعی و 

شهادت )امام( حسین)ع( است...«
ســردار گلعلی بابایــی، رزمنــده جانباز و 
پژوهشــگر و نویسنده دفاع مقدس درباره پیوند 
فرهنگ عاشورا با انقلاب اسلامی می‌گوید: »منشأ 
اصلی انقلاب ما محرم است و قیام مردم در سال 
57 ، ریشه در عاشورا دارد. همچنانکه شعارهایی 
چون »حســین حسین شــعار ماست، شهادت 
افتخار ماســت« و »نهضت ما حسینیه، رهبر ما 
خمینیه« از نشانه‌های این حقیقت هستند. همین 
شعارها، به تدریج ایدئولوژی مبتنی بر ماه محرم 
را در ذهن و دل مردم ایجاد کرد و انقلاب، با این 
شعار امام حسین)ع( یعنی »هیهات منا الذله« 
رشــد پیدا کرد. در نهایت نیز، انقلاب ما در ماه 
محرم ســال 57 اوج گرفت و باعث یکپارچگی 
مردم شــد؛ طوری که دیگر رژیم شاه نتوانست 

جلوی مردم را بگیرد.«
وی دربــاره امتداد این فرهنــگ در دوران 
دفاع مقدس نیز معتقد اســت: »جنگ هم یک 
اتفــاق غافلگیر‌کننده بود که توســط صدام و با 
حمایت و ترغیب کشورهای غربی به ما تحمیل 
شــد. این تهاجم، ما را غافلگیر کرد، چون اصلا 
آمادگی نداشــتیم که وارد چنین جنگ بزرگی 
بشــویم. وقتی جنگ شروع شــد، در وهله اول 
دفاع از خاک کشــور مطرح بود. حتی در یکی 
از پیام‌های اولیه حضرت امام)ره( در ســال 59 
هم بر این تأکید شده بود که جوانان عزیز کشور 
بروند و میهن عزیزتر از جان را از لوث دشــمن 
پاک کنند. اما با فرسایشی شدن جنگ، باز هم 
این نهضت عاشورا بود که به نیروی محرکه مردم 
در دفاع تبدیل شد. چنانکه مراسم نوحه‌سرایی و 
عزاداری، خود به خود این حرکت را جلو می‌برد 
و جوانان ما با »حســین، حســین« گفتن پا به 
جبهه‌ها می‌گذاشتند و مقابل دشمن ایستادگی 
می‌کردنــد. به طــوری که عاشــورا، تبدیل به 
ایدئولوژی محوری دفاع مقدس ما شد؛ حتی نام 
گردان‌ها و لشکرهای ما کربلایی شدند، اسم رمز 

اغلب عملیات‌ها هم عاشورایی شد.«
بابایی درباره پیوند جبهه‌های امروز مقاومت 
با عاشورا نیز اظهار می‌کند: »تفاوت جنگ امروز 
و نبرد با داعش با دفاع مقدس در این اســت که 
تکفیری‌ها به بربریت اجداد خودشان برگشته‌اند. 

ســر بریدن و مثله کردن اجســاد شهدا، همان 
کاری است که در عصر عاشورا و در کربلا توسط 
یزیدیان اتفــاق می‌افتاد. امروز هم اگر مدافعان 
حرم زنده دست تکفیری‌ها بیفتند، همان کاری 
با آنها صورت می‌گیرد که شمر و حرمله با یاران 
سیدالشهدا)ع( انجام می‌دادند. این حوادث، تلقی 
همان نبرد حق و باطل هســتند که از عاشورا تا 

امروز امتداد یافته است.«
پیوند ناگسستنی دفاع مقدس

 با عاشورا
رضــا برجی، رزمنده جانباز دفاع مقدس که 
به عنــوان عکاس و مستندســاز در 17 جنگ 
دنیا نیز حضور مســتقیم داشته نیز تعبیر خود 
از پیونــد دفــاع مقدس با عاشــورا را این گونه 
بیــان می‌کند: »یکــی از مهم‌ترین اتفاقاتی که 
در جنگ به وقوع پیوســت این بود که برخلاف 
آنچه برخی می‌گویند، رزمنده‌های ما برای خاک 
نمی‌جنگیدند؛ چون همه این اعتقاد را داشتند 
که جنگیدن برای آنچه توسط دیگران خط‌کشی 
شــده یعنی مرز، آنها را از هدفشان دور می‌کند. 

اتفاقی که در عاشورا شکل گرفت، مغناطیس و 
موتور محرکه‌ای بود که پای عده‌ای را به جبهه باز 
می‌کرد. به همین دلیل هم شکل جنگ ما با تمام 
جنگ‌های طول تاریخ - به استثنای جنگ‌های 
صدر اسلام - از هر جهت متفاوت بود. در جبهه 
بیش از 10 نفر از شهدا در آغوشم شهید شدند 
که قبل از شــهادت می‌گفتند، ما را رو به کربلا 
بگردان. این تقاضــا، معنی دفاع مقدس ما بود. 
شعار زنده نگه داشتن محرم و عاشورا، دفاع ما را 
مقدس کرد. همچنانکه هدف دشــمن نیز صرفا 
تصرف خاک سرزمین ما نبود. جبهه مقابل ما هم 
هدف اصلی‌اش این بود حکومتی که بعد از هزار 
و 400 سال با رهبری یک مرجع دینی روی کار 

آمده بود را برکنار کند.«
 وی می‌افزاید: »در عاشــورا هم جنگ بر سر 
تصرف زمین یا حفظ خاک نبود. در آن مقابله هم 
یاران سیدالشهدا)ع( برای هدف امام می‌جنگیدند. 
هدف امــام چه بود؟ همان کــه فرموده بودند 
 برای نجات دین جدشان قیام کردند. در جنگ 
هشت‌ساله ما نیز امام خمینی)ره( همین شعار 
را زنده کرد. امام هم فرمودند ما برای رفع فتنه 
در جهــان می‌جنگیم. رفع فتنه، محدود به یک 
خــاک و جغرافیای خاص نیســت، بلکه همه 
جهان را در بر می‌گیرد. اما برای این هدف ابتدا 

باید حصر آبادان شکسته می‌شد، باید خرمشهر 
آزاد می‌شــد و... بــه همین دلیل هم هســت 
 کــه می‌گوییم، دفاع مقدس ما با قیام عاشــورا 
غیر قابل تفکیک هســتند؛ این دو در هم تنیده 
شده‌اند. امام خمینی)ره( دنبال‌کننده اهداف و 
شــعارهای امام حسین)ع( بودند و دفاع مقدس 
ما نیز در ادامه قیام حسینی است. پس از هزار و 
400 سال با پیروزی انقلاب، افرادی ظهور کردند 
که به پرسش امام حسین)ع( که »آیا کسی هست 
مرا یاری کند؟« پاســخ مثبت دادند و حرکت او 
را ادامه دادند. برخلاف سایر جنگ‌ها، افرادی که 
برای حضور در جبهه‌های دفاع مقدس گزینش 
می‌شدند به جای خصوصیاتی مثل داشتن قدرت 
جســمی یا نظامی، براساس ملاک‌های مذهبی 
انتخاب می‌شدند. به همین دلیل هم یک کشاورز 

یا معلم ســاده، به خاطــر درون پاک و دوری از 
گناه و فساد و ارتباط با محرم و عاشورا وقتی به 
جبهه می‌رفت، می‌درخشــید و همه دنباله‌روی 
 او می‌شــدند. همان طــور که ســربازان قیام 
امام زمان)عج( شبیه این مردانی چون متوسلیان، 

همت، باکری، همدانی و... خواهند بود.«
وی درباره امتداد فرهنگ عاشورا درجبهه‌های 
امروز مقاومت نیز می‌گوید: »امروز هم دنباله خط 
امام حسین)ع( را می‌توان در جبهه مقاومت دید؛ 
من طی سال‌های اخیر در عراق با افرادی مواجه 
شدم که با شوق و شعف خاصی می‌گویند که بعد 
از هزاران سال می‌خواهند کاری کنند که دیگر 
کســی کوفه را به شهر بی‌وفایی و تنها گذاشتن 
امام تعبیر نکند. در لبنان هم وقتی با سربازهای 
حــزب‌الله در جنگ 33 روزه صحبت می‌کردیم 
آزادســازی زمین‌ها از ‌اشغال رژیم صهیونیستی 
بهانــه‌ای بود برای آنها که بــه اتفاق بزرگ‌تری 
متصل شــوند. اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در 
ســوریه و بیشتر در عراق و لبنان رخ داد، جبهه 
مقاومت را هم به محرم سال 61 هجری قمری 

و عاشــورا گره زد. باز هم قیام امام حســین)ع( 
الهام‌بخــش مردانی شــده که با تکیــه بر این 
 فرهنگ، ایستادگی می‌کنند. باز هم مثل دوران 
دفاع مقدس، رزمنده‌ها با ســربندهایی که اسم 
مقدس معصومین روی آنها نوشته شده و در حالی 
که یاحسین)ع( می‌گویند به شهادت می‌رسند. 
باز هم مثل عاشورا و دوران دفاع مقدس، هدف 
اصلی رزمنده‌های این جنگ، تصرف یا حفاظت 
از قطعه‌ای از زمین نیست، بلکه هدف اصلی آنها 
وصل شــدن به ائمه)ع( است؛ هدفشان رسیدن 
به عدالــت و رفع ظلم و اجرای امر به معروف و 

نهی از منکر است.«
دفاع مقدس

 الهام گرفته از عاشورا بود
بهروز ســاقی، جانباز و شاعر دفاع مقدس به 
گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: »دفاع مقدس 
ما الهام گرفته از عاشــورای حسینی و حماسه 
کربلا است. به این معنی که در اوضاع نابسامان 
اول انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی، ما با دســتان 
تقریبا خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح که 
از طرف دنیای استکبار پشتیبانی می‌شد مقاومت 
می‌کردیم. آنچه جبهه‌های ما را تقویت می‌کرد 
و پیش می‌برد این بود که بتوانیم مثل ســرور و 
سالارمان حضرت اباعبدالله‌الحسین)ع( مظلومانه 

بایستیم و مثل ایشان با خون بر شمشیر دشمن 
قدرتمنــد خودمان پیروز شــویم. این حقیقت 
در‌اشعار شعرا و نوحه‌سرایی‌ها هم جریان داشت 
و رزمندگان از این طریق تشــجیع می‌شــدند. 
لحظه‌لحظه ما در جبهه، با یاد کربلا عجین بود.«

وی درباره امتداد فرهنگ عاشورا در جبهه‌های 
امروز مقاومت نیز معتقد است: »از ابتدای تاریخ 
دو جبهه حق و باطــل همواره به موازات هم و 
رودرروی هــم بودند و تا بــه آخر این دو جبهه 
در نقش‌هــا و قالب‌های متفــاوت در مقابل هم 

خواهند بود.
رگ رگ است این آب شیرین وآب شور

در خلایق می‌رود بی‌نفخ صور
امروز هم مدافعان حرم در برابر همان جبهه‌ای 
ایســتاده‌اند که در زمان جنگ از سوی استکبار 

حمایت می‌شد. ما باید جریان‌ها را تحلیل کنیم 
و جریانی تحلیل کنیم. جریان‌ها همان‌ها هستند 
فقط رنگ و لعاب آنها تغییر کرده است. آن زمان 
صدام بود و امروز تکفیری‌ها عامل دست غربی‌ها 

هستند و همان نقش را ایفا می‌کنند.«
این رزمنــده دوران دفاع مقــدس تصریح 
می‌کند: »دشــمنی جریان‌هایــی مثل بعثیون 
صدامی و داعش، با حمایت یا هدایت اســتکبار 
جهانی و دنیای غرب و شــیاطین بزرگ یکی از 
نشانه‌های سلامت و حقانیت خط کلی انقلاب و 
نظام است که رهبری معظم انقلاب هدایت آن 
را برعهده‌دارند. دشمن همان دشمن است و ما 
هم در مســیر کربلا هستیم. فقط زمان و مکان 

تغییر کرده است.«
 پرورش یافتگان واقعی 
مکتب امام حسین)ع(

عباس طایفه، از رزمندگان جانباز دوران دفاع 
مقدس است که مدیریت انجمن خادمان شهدای 
مدافع حرم را بر عهده‌ دارد. وی می‌گوید: »هدف 
از ســینه و زنجیــر زدن در این ایام، پاره کردن 
زنجیر نفس آدمی اســت. عزاداری انسان وقتی 
اجر و ثواب بیشتری پیدا می‌کند که بتواند روح 
خود را از قفس هوای نفس رهایی بخشــد. اگر 
برای امام حسین)ع( ‌اشک می‌ریزیم باید بتوانیم 
‌اشک یتیمی را هم پاک کنیم که در این صورت 

عزاداری ما معنای حقیقی پیدا می‌کند. درست 
مثل شــهید محسن حججی که ابتدا روح خود 
را از زنجیر رها کرد و ســپس توانست به چنین 

جایگاهی دست یابد.«
وی مدافعان حرم را پرورش یافتگان واقعی 
مکتب حســین)ع( می‌داند که توانسته‌اند نفس 
خــود را رها کنند تا به چنین موقعیتی دســت 
یابند و می‌افزاید: »مهم‌ترین نشانه از راه مقدس 
و حسینی مدافعان حرم، آیه چهلم سوره مبارکه 
حج است که به کسانی ‌اشاره می‌کند که از دیار 
خود رانده شــدند، تنها به این جرم که از خدای 
یکتا سخن می‌گفتند. ذکر خدا در مسجد انجام 
می‌شــود. دشــمنان دین خدا و ائمه اطهار هم 
می‌خواهند آثاری از مساجد وجود نداشته باشد 
که مردم به آنجا بروند و ذکر خدا بگویند. ارتباط 
این موضوع با حرمین شریفین هم همین است. 
دشمنان دین خدا نمی‌خواهند مردم در حرمین 
حضور پیدا کنند. چون با حضور در حرمین، یاد 
مظلومیت شــهدای کربلا و ظلم وستم شمر و 
یزیدیان می‌افتند و این تفکر انقلابی و عاشورایی 
فــوران می‌کنــد. هر جا حرم هســت، فرهنگ 
عاشورا هم آنجا هست؛ یاد حسین و یاد یزیدیان 
هم هست. نتیجه این فرهنگ هم این است که 
آدم را در مقابل شــمر و یزیدیان زمانه هم بیدار 
می‌کند. مدافعان حرم، این جریان و بیداری ناشی 

از فرهنگ و تفکر عاشورایی را احیا می‌کنند.«
این جانباز در ادامه بیان می‌کند: » در دیداری 
که با نماینده حزب‌الله لبنان در تهران داشــتیم 
هم او می‌گفت که حضــور رزمنده‌های مقاومت 
در دفــاع از حرم حضرت زینــب)س(، حزب‌الله 
لبنــان را باز احیا کرد و همه را پــای کار آورد. 

چون رزمندگان مقاومت و مدافعان حرم در حال 
مبارزه با شــقی‌ترین آدم‌ها هستند؛ داعشی‌ها به 
هیچ چیزی پایبند نیســتند و به هیچ کس رحم 
نمی‌کنند. مــن در تمام طول تاریخ ندیده ام که 
یک گروه تا این حد وحشی باشد که سر اسیران 
خود را ببرند. مثل اتفاقی که برای شهید محسن 
حججی افتاد و او ذات واقعی آنها را شهادت داد. 
داعشی‌ها یکی از وحشی‌ترین قبیله‌هایی هستند 
که تاریخ به خودش دیده اســت و مدافعان حرم 
 در مقابل چنیــن موجوداتی مبــارزه می‌کنند. 
حضرت علی)ع( هم مبارزه با خوارج را از بهترین 
مبارزه‌ها می‌دانستند که بیشترین ثواب را دارد؛ هم 
کسانی که آنها را بکشند و هم کسانی که به دست 
آنها به شهادت برسند بیشترین اجر را می‌برند. الان 

هم داعشی‌ها ادامه دهنده راه خوارج هستند.«

وارثان حسین)ع(
 و دفاع از حرم و حریم انسانیت

اما چه چیزی باعث شــده تا باز هم شــاهد 
تکرار وقایع صدر اسلام و ظهور جریان‌هایی شبیه 
خوارج باشــیم؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، 
ســراغ یکی از فرماندهان مدافــع حرم رفتیم 
که طی ســال‌های اخیر در تقابل با داعشی‌ها، 

درخشیده است.
سردار محمدعلی حق بین، فرمانده عملیات 
آزادی نبــل و الزهرا از ســلطه داعش که یکی از 
عملیات‌های مهم و تأثیرگذار بود، می‌گوید:»‌امروز 
هم دشــمنان اسلام برای ضربه زدن به این دین 
در حال پیــاده کردن برنامه‌هایی هســتند که 
در صدر اســام هم اتفاق افتــاده بود. مهم‌ترین 
برنامــه آنها این اســت که با ایجــاد فرقه‌های 
مختلف، سرزمین‌های اســامی را دچار بحران 
 و جنگ نمایند. در عاشــورا، افرادی سر مبارک 
امام حسین)ع( را از تن مطهر ایشان جدا کردند 
که ادعای مسلمانی داشتند و حتی روزگاری در 
لشکر اسلام می‌جنگیدند. امروز هم کسانی در حال 
سر بریدن از مسلمانان در عراق و سوریه هستند 
که شــعارهای به ظاهر اسلامی سر می‌دهند. به 
همین دلیل هم هســت کــه غربی‌ها همواره در 
تبلیغات و رســانه‌های خود افــرادی را به عنوان 
مسلمان معرفی می‌کنند که با شعارهای مقدس، 

جنایت می‌کنند. دشــمنان اسلام از این طریق، 
ضمن پیش بــردن هدف اولیه خود یعنی جنگ 
مسلمانان علیه مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی، 
به تبلیغ علیه اســام هم می‌پردازند. می‌خواهند 
بــه جوانان در دنیای غرب که امروز فوق‌العاده به 
دین اسلام علاقه‌مند شده‌اند، بگویند که پیروان 
این دین حتی به خودشان هم رحم نمی‌کنند!«

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مدافعان 
حرم وارثان حســین)ع( در ایــن دوران معرفی 
می‌شوند هم بیان می‌کند: »مدافعان حرم، هزاران 
کیلومتر دورتر از کشور به دفاع از حریم دین خود 
می‌پردازند. ما برای این حریم، چند تعریف قائل 
هســتیم. یک حریم، از نظر نظامی قابل تعریف 
اســت. ضرورت جهاد مدافعان حرم از یک‌ســو 
به مســائل راهبردی برمی‌گردد، چون دشمنان 
ما امــروز جنگ را در ســطح راهبردی هدایت 
می‌کننــد و به همین دلیل هم پیکار ما فراتر از 
مرزهای کشــور خودمان انجام می‌شود؛ هدف 
اصلی آنها جنگ با ایران است، اما چون نمی‌توانند 
به مرزهای ما برســند فعلا به جنگ در عراق و 
سوریه اکتفا کرده‌اند. از نظر اعتقادی هم در این 
جهــاد ما از حریم ولایت دفاع می‌کنیم. ولایتی 
که در غروب عاشــورا تجلی یافت. در آن موقع 
 تنها چند ســاعت از رسیدن حضرت سجاد)ع( 
به مقام امامت گذشته بود. حضرت زینب)س( هم 
که بزرگ بازماندگان عاشــورا بود، سخن امام را 
سرلوحه عمل قرار داد که این یک الگوی عملی 
برای ولایت‌پذیری است. مدافعان حرم هم امروز 
دقیقا از حریم همان ولایت دفاع می‌کنند. حریم 
ولایتی که حضرت زینب)س( روز عاشورا از آن 

پیروی کرد.«
این جانباز دوران دفاع مقدس در پایان اظهار 
می‌کند: »وقتی از مدافعان حرم سخن می‌گوییم، 
مقصودمان صرفا این نیست که این گروه فقط از 
گنبد و بارگاه حرمین شریفین پاسداری می‌کنند، 
بلکه جهــاد مدافعان حرم در اصل برای دفاع از 
حریم ولایت حضرت زینب )س( است که بارگاه و 
حرم هم زیر مجموعه آن حریم محسوب می‌شود. 
مدافعان حرم درک کردند که باید پایگاه اصلی 
تکفیری‌ها و ســایر جنایت‌کارها را ویران کنند 
و ریشــه این فتنه را بسوزانند. در این راه‌، ما به 
قله‌های اقتدار نزدیک شده‌ایم؛ اما برای رسیدن 

به این قله‌ها، باید هزینه‌هایی را هم پرداخت.«
فاطمیون؛ جلوه بارز عاشوراییان

لشــکر فاطمیون یکی از گروه‌های پرافتخار 
جبهــه مقاومت اســت که در جریــان دفاع از 
حرم نیز نقش پررنگی داشــته. این گروه، شامل 
افغانستانی‌های دلباخته اهل بیت علیهم‌السلام 
هستند که در راه دفاع از حرم و حریم انسانیت، 
جانبازی می‌کنند. جای تردیدی نیست که اگر 
عشق به امام حسین)ع( و درک عمیق از نهضت 
کربلا نبود، این مردان نیز در این راه پربلا جان 

خود را به خطر نمی‌انداختند. 
سیدمسافر، یکی از رزمندگان لشکر فاطمیون 
اســت که می‌گوید: »نگاه فاطمیون به مقاومت، 
برداشــتی از جهاد اباعبدالله)ع( است. ما دور از 
وطن، با فدا کردن جان و تن از آرمان‌های اسلام 
دفــاع می‌کردیم تا مبادا چهره کســی از ظلم 
خراشیده شــود. برای ما ، مرز و جغرافیا، حرم 
اهل‌بیت)ع( اســت. مردم عاشورایی افغانستان 
پیش از این نیز در دوران دفاع مقدس برای دفاع 
از اســام و آرمان‌های انقلاب اسلامی سرزمین 
خــود را رها کردند و این بار نیز با همان عقیده 
در سوریه مقابل دشمنان ایستاده‌اند. چون برای 
ما غیر از مکتب عاشورا هیچ جغرافیای دیگری 
تأثیرگذار نیســت و هر جا مظلومی هدف ظلمِ 
ظالمی قرار می‌گیرد، ما در آنجا حضور یافتیم.«

شهيد محمدحمید اقارب پرست در سال 1346 در 
اصفهان ديده به جهان گشود. خانواده‌اش پس از مدتي 
به شهر تهران عزيمت كردند و محمد‌حميد تحصيلات 

راهنمايي و دبيرستان را در تهران گذراند.
وی در دوران راهنمايي مشــغول درس و تحصيل 
خود بود كه با زمزمه‌هاي انقلاب اســامي آشنا شد. 
مشــاهده تظاهرات و راهپيمايي مردم در خيابان‌ها و 
گفت‌وگوهاي خانواده و دوســتان و اقوام پيرامون ظلم 
و ستم شاه و خوبي‌هاي امام خميني)ره( باعث شد كه 

جاني تازه در محمد حميد شكل بگيرد.
روزها تظاهرات مدرســه را رها ميك‌رد و به صف 
مردم مي‌پيوست و از هيچ چيز هم بيم نداشت. گويي 
عشــقي الهي او را به اين مسير كشانده بود. در دوران 

راهنمائی در مدرسه فعالیت انقلابی داشت و بعد از تعطیلي مدرسه به تظاهرات می‌رفت و مرتب بر روي 
دیوارها شعار می‌نوشت. سن او کم بود ولی فکر او بزرگ‌تر از خودش بود.

شهيد محمد حميد اقارب‌پرست پس از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليتش را دو چندان كرد و در بسيج 
و كميته‌هاي انقلاب اســامي حضوري فعال داشت. او پس از اتمام درسش وارد سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامي شد و همه وسائل رزمی را فرا گرفت و حتي به بچه‌های کوچک‌تر از خود نيز آموزش می‌داد.
هنگامي كه جنگ تحميلي عليه ايران شــروع شد، محمد‌حميد فرصت را غنيمت شمرد و تصميم 

گرفت كه در جبهه‌هاي جنگ تحميلي حماسه‌اي ديگر بيافريند و اين بار در آنجا انجام وظيفه كند.
او براي رفتن به جبهه تنها كي مشــكل داشــت و آن هم رضايت مادرش بود كه دلش نمي‌خواست 
فرزند عزيزش از كنارش جدا شود و به مسلخ عشق برود، اما اين بار نيز محمد‌حميد موفق شد با استناد 
به سخنان نوراني و گهربار امام خميني)ره( و عشقي كه پدر و مادرش به حضرت امام داشتند، رضايت 

آنان را جلب كند و به منطقه نبرد اعزام شود.
او همیشه خطاب به پدر و مادرش می‌گفت: »مگر شما نمی‌خواهید به کربلا بروید، خب من می‌روم 

و راه کربلا را باز مي‌کنم و مطمئن باشید در بهشت خانه‌ای به شما خواهند داد«.
او فقط و فقط از خدا و امام حسین و باز کردن راه کربلا سخن مي‌گفت و اينكه امام خميني‌)ره( گفته 

است كه به جبهه برويم و وظيفه هر فرد مسلماني است كه فرمان رهبر و ولي‌فقيه‌اش را اطاعت كند.
محمد‌حميد خیلی کم‌حرف بود و بيشتر فکر ميك‌رد و گاهي ساعت‌ها با خودش خلوت داشت و به 
تفكر مي‌پرداخت. خاطرات كمي از زندگي اين شهيد عزيز و والامقام باقي مانده است اما وصيت‌نامه وي 

موجود است كه فرازهائی از وصیت‌نامه شهيد محمد حمید اقارب‌پرست را در ذيل مي‌خوانيم:
»حمد و سپاس خدای را که آموخت درس زندگی را به ما از طریق قرآن و پیغمبر‌)ص( و بعد از او 
ائمه‌)ع( و فعلًا که ولی‌عصر)عج( اســت و چه خوب اســتادان به ما آموختند که در زندگی از چه کسانی 
کمک بخواهیم و نوکری چه کســانی را بکنیم و اطاعت از چه کســانی بکنیم و چه خوب آیه شــریفه 
»اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم« را به ما ياد دادند و چه خوب ارباب‌هائی داشتیم و داریم.
پاکیزه و منزه است آن خدائی که این راه را بر ما آموخت... و آموخت که نوکری چه کسانی را بکنیم 
و آن بزرگوار بقیهًْ‌الله اســت و آن همان قطب عالم بشریت است و آخرین ذخیره الهی است و شاید این 
نوکر ناقابل را در آســتان مقدس قبول نماید و این برای من بس اســت که توانســته باشم نوکری او را 

انجام داده باشم.
 تابحال که به زیارتش موفق نشده‌ام و از این درد اعماق وجودم شعله‌ای می‌سوزد و متن وجودم را 
آتش می‌زند ولی مرتب و به کرات حس کرده‌ام که دســتی غیبی مرا از پرتگاه‌ها نجات می‌داده ولی باز 
من به طرف پرتگاه می‌رفته‌ام و او آقائی خود را و اربابی خود را کرده و من خوب نوکری برایش نبودم.

او من را به سفره خود راه داده ولی من نمک‌نشناسی کرده‌ام و حق نوکری را ادا نکرده‌ام. وای بر من 
اگر بمیرم و نوکر مهدی نباشم. نمی‌توانم این حرف را بزنم ولی می‌گویم حاضرم آرزوی دیدنت را بگور 

ببرم ولی هیچوقت محبت تو و خاندانت از دلم بیرون نرود.
بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو

ســخنم با همه دوســتان و آشنایان این اســت که بدانید فقط یک نفر می‌تواند در کره زمین همه 
گرفتاری‌های شما را برطرف نماید و او وجود مبارک ولی عصر )روحی‌له‌الفدا( است. همیشه او را شاهد 

بر اعمالتان بدانید و گرفتاری‌هاتان را با او در میان بگذارید.
خدايا عمرم را در فراموشــى تو و در گناهان گذرانيدم و تنها چشــم اميد به درگاه تو دارم. بيامرز 
گناهانم را زيرا تو حكم دادى به بندگانت براى پرستش خود و دستور دادى آنها را به دعا به درگاهت و 

خود ضامن اجابت آن شدى.
خدايا رو به تو دارم به عزت و جلالت دعايم را مستجاب كن. »ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا 

و توفنا مع الابرار«.
به جبهه حق عليه باطل به اختيار م‌ىروم تا كفر را نابود كنم و پرچم توحيد را در جهان به اهتزاز 
درآورم. اين بار از رفتن شورى دگر دارم گويا نداى هل من ناصر ينصرنى حسينمان به گوش مي‌رسد كه 
بپاخيزيد و خود را در كنار آن حضرت م‌ىبينم كه بسوى پيروزى و شهادت پيش مي‌روند. بلى خداوند 
م‌ىفرمايد: از مومنين مردان راستگوىي هستند كه به عهد و پيمان خويش كه با خداى خود بسته بودند 

وفا كردند و عده‌اى از آنان در انتظار شهادتند و هيچ عهد و پيمان خود را تغيير ندادند.
پدر و مادر مهربانم به‌سوى ديار عاشقان، به ديار كربلاى حسينى و گويا اميد رسيدن به لقاء محبوب 
مي‌روم. وقت عروج فرا رسيده است اما رضايت شما در اين امر بزرگ شرط است و از شما مي‌خواهم كه 
از اين حقير درگذريد و ‌اشــتباهات گذشــته‌ام را به چشم احسان خود عفو كنيد و برايم طلب آمرزش و 

مغفرت نمائيد تا شايد از عذاب الهى در امان باشم.
مادرم مي‌دانم كه تو زحمات بسيارى برايم كشيده‌اى و مرا از هر انحرافى در زندگى بازداشتى و دائم 
تذكر دادى كه ياد خدا را فراموش نكنم ولى در مقابل ب‌ىاحترام‌ىهاى بســيارى بر شــما كردم و اكنون 

مي‌خواهم به احترام آن مقام بزرگى كه خداوند به شما عطا نموده از اين خطاها درگذريد.
هرگاه شهيد شدم در فقدان فرزند خود ب‌ىتابى نكنيد ولى هرآنقدر دلتان سوخت به درگاه خدا گريه 
كنيد و ‌اشــك بريزيد و از خداوند پيروزى رزمندگان اســام و آزادى كربلاى حسينى را طلب نمائيد و 

حمد خداى را به‌جا آوريد و صابر باشيد كه اين از نشانه‌هاى ايمان است.
آخرین توصیه شهید

و اى دوســتان عزيزم ننشــينيد كه شهدا راه كربلا را باز كنند ، حركت كنيد بسوى جبهه‌هاى حق 
كه از اين فيض عظماى الهى ب‌ىنصيب نباشــيد كه ديگر معلوم نيست چنين سفره‌اى در تاريخ انقلاب 

اسلامى پهن شود و بهره‌اى ببريد.
و مبادا به خون شــهدا خيانت شــود و از فرامين امام سرپيچى كنيد و در جامعه دست به احتكار و 
كمك‌ارى بزنيد و يا صحنه مساجد و نماز جمعه‌ها را خالى بگذاريد كه حضرت بقيهًْ‌الله‌الاعظم ارواحنا له 

الفدا از شما راضى نخواهد شد.

یک شهید، یک خاطره

زمان طاغوت خانه‌مان نزدیــک باغ‌ملک آباد بود. یک روز 
 عصر که آقای خامنه‌ای مشهد بودند و برای سخنرانی به مسجد 
امام حسین)ع( رفتند حمیدرضا با دوچرخه از خانه بیرون زد. 
من که خبر داشتم بعد از سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای بالاخره 

یک برنامه‌ای پیش می‌آید بلافاصله به پدرش گفتم: »رضا رفت مسجد امام حسین ممکن است 
بگیرندش و بلایی سرش بیاورند.«

وقتی آمد متوجه شدم که می‌لنگد! پایش آسیب‌دیده بود! با نگرانی پرسیدم: »چی شده؟«
گفت: »آقا در حال سخنرانی بود که گرفتنش و...«

قضیــه از این ‌قرار بود که هنگام فرار پاســبان‌ها با چوب باتوم رضــا را زده بودند و پایش 
شکسته بود!

از این برنامه‌ها زیاد اتفاق می‌افتاد. یک‌بار هم وقتی بیرون بود، پاسبان‌ها به او گفته بودند: 
»همین‌جا بایستید تا نیم ساعت دیگر استاندار آقای ولیان بیاید و عبور کند.« اما رضا مخالفت 

کرده بود. پاسبان‌ها هم باز او را زده بودند!
 مبارزاتش تا زمان دانشگاه ادامه داشت. تا اینکه سال آخر دانشکده‌اش انقلاب شد.

خاطره‌ای از شهید حمیدرضا الشریف‌الحسینی 
راوی: طاهره شعرباف نوروزی، مادر شهید

مریم عرفانیان
مبارزه

یادبود شهيد محمد‌حمید اقارب‌پرست

یک عمــر جــهاد در راه حــق

سعید رضایی

مهدی امیدی
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